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 چکیده
اقـوام ایرانـی در بخـش مرکـزی زاگـرس  ازبختیاری با تاریخ و فرهنگ و ادبیات خاص خود یکـی  قوم

گاهی از  میانی است. شناخت ، عناصر فرهنگی، سیاسی، رسوم و آدابادبیات و گویش این قوم برای آ
 های سبکی دارای اهمیت است.و به لحاظ ویژگی -ی مختلف هااز جنبه -اجتماعی و دینی این قوم 

است. با توجه به  شده انجامتحولات و عوامل تأثیرگذار بر شعر بختیاری  تبیین هدف باپژوهش حاضر  
آثار موجودِ شاعران شاخص، شـعر بختیـاری از آغـاز  ۀمطالع بااهمیت ادبیات این قوم، در این پژوهش 

از  بعـد یهـایدگرگونی، خیتار ریسۀ ملاحظ با شده است، سپسی بررستکاملی با توجه به سیر  تاکنون
و  نقـد هـای آنبندمیتقسـو عوامـل  هـایژگـیو وگردیـده  لیتحل هانمونهذکر  بامشروطیت شناسایی و 

هایی و در پایـان هـر دوره نمونـهگرفته تحلیلی انجام  -این پژوهش با روش توصیفی .شده استبررسی 
ارائه گردیده است. نتیجۀ پژوهش حاکی از آن است که اشعار بختیـاری پـس از  بختیاری ارعینی از اشع

ای از شعر مکتوب بـه دورۀ مشروطه به گویش بختیاری سروده شده است در حالی که قبل از آن، نمونه
 ت وشود. تاریخ ادبی قوم بختیاری در عین روانی و سادگی که خود موجـب جـذابیّ این گویش دیده نمی

دلنشینی آن شده، پس از دورۀ مشروطیت تحت تأثیر عوامل مختلف، هـم در قالـب و هـم در مضـمون، 
های گسـتردۀ اساسی شده اسـت و تنـوع موضـوعات، بیـانگر متغیرهـا و مؤلفـه دچار تحول و دگرگونی

 فرهنگی در این قوم است.
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 . مقدمه1
و بختیـاری، خوزسـتان، لرسـتان و اصـفهان  چهارمحالیی از استان هابخشیکی از اقوام ایرانی که در 

 صـورتبه .ق(ه 730سـال ) دهیـگزبختیاری نخستین بار در تاریخ  ۀقوم بختیاری است. واژ کنندیمزندگی 
 (1005)بدلیسی  اشرف ریام ۀشرف نامر د .(48: 1360اللهی، امـان)شده است نام یکی از قبایل لر بزرگ ضبط

شـود کـه از سـوریه بـه لـر می بردهنـام، آستارکی و ... گتوندی، عقیلی جوانک از قبایلی چون بختیاری،
 .(84: 1370اللهی، )امانشوندن سرزمین لر بزرگ مأمور میکرداز طرف اولاد فضلویه به آباد و ندیآیمبزرگ 

های قومی ایران هستند که نزدیک به سه هزار سال ترین گروهاز بزرگ لرها یکی در نظر دیگری آمده که
یائیان در کتـاب  (Lorimar) مریلـور .(8همـان: نـک: )از آسیای میانه به ایـران آمدنـد پیش همانند دیگر آر

یــائیی آهــارهیتعشــایر بختیــاری یکــی از »: دیــگویمــی بختیــاری شناســلهجه الاصــل نژاد و ایرانیر
گوید: نیاکان آنان اولین قـوم ایرانـی از آغاز تا اسلام می در کتابکریشمن  .،(Lorime :1922)«هستند

 خـود را از شـمال هندوسـتان برگشـتیببودند که برای یافتن چراگاه مناسب و سرزمینی مطلوب کوچ 
 ی قـدیمهـایبـاخترو  هایاریبختلغوی بین  ۀی مورخان از رابطعضب». (46: 1372، )گریشمنشروع کردند

این  کهنیا. برخی دیگر نیز به اعتبار اندآورده حساببهرا از نژاد باختریان  هایاریبختو  اندکردهاستفاده 
بختیـاری را همـان ۀ لغـوی واژ ۀریشـ انـدکردهقوم از مناطق باختری فلات ایران به این فلات مهاجرت 

 .(569: 1363)شاملویی، «دانندیم هایباختر

خـاک بختیـاری از طـرف »اسـت.  شـده فیتوصحدود بختیاری چنین  ،اریدر کتاب تاریخ بختی  
از طـرف شـمال بـه اصـفهان و از طـرف  ،از طرف مشرق به فارس ،شود به خوزستانجنوب منتهی می

حـدود بختیـاری از  ،قاجاریـهۀ در اواخـر دور. (25: 1363سردار اسعد،)«مغرب به خاک لرستان و بروجرد
ن )استان اصفهان( و همچنین به بروجرد که اکنون مرکز آن الیگودرز اسـت جانب شمال به نواحی فرید

یمرودخانه دز( بوده که مرز طبیعی بین لرستان و بختیاری به شمار سزار )حدّ غربی آن  .شدیممنتهی 
خطی از شـمال غربـی بـه جنـوب شـرقی  صورتبهدزفول شروع و  ۀ . حدّ جنوبی بختیاری از منطقدیآ

مناطق بین دزفـول  ساننیبدو  افتییمرامهرمز امتداد  و ه به ترتیب از دزفول به شوشترک شدیمکشیده 
یلویـه و گو بـالاخره از جنـوب شـرق بـه سـرزمین که گرفتیدر برمرامهرمز را  -هفت گل -شوشتر –

لـوی البته در زمـان په. (102: 1370ی، الله)امانشدیمبویراحمد و از جانب شرق به استان اصفهان محدود 
 در کشور شد. هایاریبختبختیاری محدود شد و این امر منجر به از بین رفتن نقش سیاسی  ۀمنطق

محققـان و  ،پـس از مشـروطیت بخصوصسیاسی و اجتماعی ایران  ۀبه علت اهمیت این قوم در عرص 
انـد. از بـین فرهنگی و اجتماعی و ادبی این قوم توجه کرده هایمؤلفهنویسندگان ایرانی و غیر ایرانی به 

شـناخت فرهنـگ قـوم  ۀترین وسیلبحث، ادبیات قوم بختیاری مهم موضوعات مختلف در جامعۀ مورد
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ادبیات این  هایی و دگرگونیرگذاریتأثنگارنده را بر آن داشته تا به بررسی  ، این موضوع بختیاری است.
ایـن  تر کرد.قرت را مسجّل و محق  این ضرو ،های ایران بر ادبیات ملیادبیات قومیت تأثیربپردازد.  قوم

پژوهش از این حیث دارای اهمیت است که گویش بختیاری جزئـی از ادبیـات و میـراث معنـوی ایـران 
یمـی از فرهنگ این ایل را بـه دسـت توجهقابلی هاداده ،اشعار این گویشۀ که مطالعدیگر این؛ است
اگر ادبیـات ایـن قـوم  ،ایناساس  براست.  کارآمدبسیار جدید و  ،پژوهش  که به اقتضای موضوع دهد

ی بافـت هـایدگرگـونممکـن اسـت بـا گسـترش زنـدگی اجتمـاعی و  نشـود ی شناخته و معرفیخوببه
 جغرافیائی دچار نابودی گشته و به باد فراموشی سپرده شود.

عـلاوه ول زمان شده است که ، ادبیات این قوم دچار تغییرات مختلفی در طهاتیقوماز بین ادبیات   
گـری بـا بخشـی از آن بـه مبـارزه و سـتیزه ی فرهنگـی،و مبان های دینیبودن آن و پیوند با اندیشهبر بکر

و دانـش انـدک از میـراث و  شـناخت نادرسـت البتـهو بیگانگان اختصـاص دارد.  هاانپادشاهان و خ
 بسـاطتیسـت از سوابق ادبی بختیاری و همچنین نبود آثار مدوّن و مکتـوب در گذشـته، تصـوری ناشا

وندان پدید آورده است که بـا تحقیـق و پـژوهش و در بین ایل فرهنگی و قوّت و ضعف ادبیات بختیاری
شـدن ، تحقیق حاضر بـرای بـرآوردهبه همین روی .را جبران کرد ضعفنقطهاین  توانیم ،آثار ادبیارائۀ 

 است: هاپرسشاین  در صدد پاسخ بهشود. این مقاله گامی کوچک محسوب می ،این خواسته
 ی شعر قوم بختیاری چگونه است؟ریگشکلسیر تاریخی  .1
 شاعران این قوم چه کسانی هستند؟ نیتربرجسته .2

 لری بختیاری در هر دوره چگونه بوده است؟ شیشعر گوادبیات و  .3

 ؟چگونه بوده استپس از مشروطه های شعر لری بختیاری تحولات و دگرگونی .4

 تحقیق . پیشینۀ1-1
یمـتقسـیم  دودستهاین قوم به  ۀدربارمجموع مطالعات نظری  دهد کهه نشان میگرفتصورت مطالعات 

ــات خاورشناســان و بیگانگــان اســت کــه شــود ــه مطالع ــوط ب ــک دســته مرب حــوزۀ در  ما  یمســتق: ی
فرهنگـی  سـایلبـر می و فرهنگ و ادبیات بومی این قوم بوده و بیشـتر نـاظر شناسمردمی، شناسجامعه

هـیچ تحقیـق  توان گفت که این دسته از محققـاننفت است. به جرئت می جمله ازادی سیاسی و اقتص
این محققان به دست مـا رسـیده از منابعی که  نیترمهم. اندندادهمستقلی در مورد ادبیات این قوم انجام 

 از: اندعبارت

مـواردی بـرای مطالعـه گـویش » ۀدر مقالم   1889ی، خاورشناس روس در سال ژوکوفسک .1
 : مقدمه(1396ژوکوفسکی، نک: )ی قرار داده استموردبررسبومی این قوم را  اتیادب «بختیاری
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ی نگارتک ،«ی ایرانیهاداستان»در کتاب خود با نام  م 1919لکهارت لوریمر در سال  دیوید .2
: ک)نـداسـتانی ایـن قـوم انجـام داده اسـت ی در خصوص گویش بختیاری و ادبیـاتاارزنده

Lorimer 1919,). 

در ی مختصر در خصوص ادبیات بختیـاری مطالب 1936مینورسکی روسی در سال  ولادیمیر .3
 .(23: 1362 مینورسکی،نک: )ارائه کرده است «لرها و لرستان رساله» کتاب

گـردد. سـرهنگ ابـوالفتح به دورۀ اخیر برمیدر مورد ادبیات این قوم، محققان ایرانی  یهاپژوهش  
دو قـرن اخیـر شـعرا و عرفـای چهارمحـال و ۀ تاریخچ» ه.ش در کتاب  1332سال در اوژن بختیاری 

های این خطه را ثبت کرده است. آقای عبـدالعلی خسـروی نفر از شخصیت 861حال  شرح ،یاریبخت
چاپ شد، فصلی را به ادبیات بومی و فصل دیگـری را بـه  1368در کتاب فرهنگ بختیاری که در سال 

یکی از چهار جلد کتاب خود در مورد این قـوم  1375است و در سال شاعران بختیاری اختصاص داده 
 های آنان پرداختـه اسـت.را به فرهنگ و ادبیات بختیاری اختصاص داده و به معرفی شاعران و سروده

کتاب آنزان در دو مجلد ضمن توجه به فرهنگ، هنر، تاریخ  در 1374نوروزی از سال  غلام عباسآقای 
هایی از کتاب گنجانـده اسـت. در بخشطور پراکنده بههای شعر شاعران را هم نهنمو ،و تمدن بختیاری
در کتاب تاریخ ادبیات در قوم بختیاری موضـوع شـعر و شـاعری در ایـن قـوم را  1380نگارنده در سال 

بـه  1366از سـال  «ذخـایر انقـلاب ،عشایر»ۀ فصلنام ،ام. پس از پیروزی انقلابمورد مداقّه قرار داده
 کرده است. عات مختلف زندگی این قوم ازجمله ادبیات شفاهی و مکتوب اشارهموضو

 بحث و بررسی.2
مـبهم شـعر و  ۀپیشـین .بختیاری بسـیار محـدود و مختصـر اسـت شیو گوشعر ۀ دربارمطالعه  ۀپیشین

در ایـن دوره کـه طور دقیق مشـخص نیسـت شاعری در این قوم تا اواخر قرن دوازدهم ادامه داشته و به
قوم رواج داشته است یـا این اند و آیا شعر به گویش بختیاری در بین ه نوع شعری و چه شاعرانی بودهچ

عمده فعالیت شاعران ایران در اطراف دربار و حمایت آنـان بـوده اسـت بعیـد بـه نظـر  که آنجا از خیر؟
رونـق بـوده باشـد  ای داشـته و دارایشعر و شاعری پیشرفت عمده ،رسد در این منطقۀ دور از دربارمی

انـد؛ نـوعی از شـعر و کـلام کردهم چون تمامی افراد این قوم به زبـان لـری صـحبت میطور مسلّ ولی به
ها بوده است وجه مکتوب نشده و در حدّ شفاهی بر سر زبانهیچها وجود داشته ولی بهموزون در بین آن
شـده و از  زمان به باد فراموشـی سـپرده مرور ها بهیافته و برخی از آنانتقال نهیسبهنهیسو هر چه هست 

 در بیشـتر گذشـته در قـوم این ادبیات ،هایاریبخت زندگانی مقتضیات دلیل به است. گردیده خاطر محو
 در بختیـاری گویشی یهاسروده از مهمی بخش .است گرفتهشکل «عامیانه و شفاهی ادبیات» قلمرو

 ادبیـات ۀحـوز .اسـت حماسی اشعار و هاگریویگو ها،فسانها ها،ترانه لبقا در شفاهی، ادبیات ۀحوز
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 یهـاهواژ وجـود .اسـت طـولانی تـاریخی ۀپیشـین بـا و متنوع وسیع، بسیار بختیاری ۀعامیان و شفاهی
 .دارد کایتح آن قدمت از شعر، گونۀنیا در باستان پارسی فراوان

 کـه دریافت توانیم یازدهم قرن تا قوم این ادبیات خصوص در مانده یجابه تاریخی منابع اندک از 
 در دارد؛ باسـتان ایـران ادبیـات در ریشـه که فرهنگی یهامؤلفه از سرشار و غنی محلی و بومی ادبیات

 ییجاجابـه و ینینشـکوچ نوشـتن، و خوانـدن سـواد نبـود دلیـل بـه اما ؛است داشته وجود قوم این بین
 مکتـوب ادبیات شدید، یهاتیمحروم و دهانبر و هاجنگ کشاکش سخت، شرایط در زندگی فصلی،

 .است رفته بین از داشته وجود منابعی اندک اگر و نداشته وجود قرون این در

قطـب بـه بملقّ  «قظانی بن عبدالله» دارد وجود اثری او فارسی اشعار از ایذه در که شاعری اولین 
 طریقـت پیشـوای را بغـدادی جنید شیخ که بوده طریقت صاحب و مشهور مشایخ از وی است. الاولیا

 )امام، «ستیگریم ،خوانده عربی به خود اشعار از ابیاتی ،مرگ هنگام در گویند» است. دانستهیم خود

 اشـعار از اسـت. بوده چهارم قرن حدود یعنی ؛خوزستان بر هیبوآل حاکمیت رۀدو در او یزندگ .(5 :تابی
 :است ابیات این فرزندش به خطاب او از ماندهیباق

ــی آزار ــن کس ــه مک ــش ک ــی آن  باش
 

ــمع  ــور و دل ش ــد ن ــی دگانشی  باش
 

 باشـی جـانش کـه تنـی مکـن بیمار
 

 یباشـ میـانش در کـه دلـی سـوز کم 
 

 همان()                                                                                                                              
قـرن پـنجم( ) یامشهور به منجـی اول ایـذه «بنجیر»شیخ ابوحفص متخلص به  ،این دوره گریشاعر د

که به حجاز فرزندش  در فراقاشعار زیر  است.  الخیر بهره بردهاست که در نیشابور از شیخ ابوسعید ابی
 :است فرستاده

 چون بوی خـدا از دم ویـس قـرن آیـد  هر باد که از سوی یمن سوی من آید
 

ــا ــان راآن ب ــاق جه ــد آف ــر کن  د معط
 

  وز پرتو این بـوی نسـیم شـمن آیـد... 
 

 (8و  7)همان:                                                                                                             
ی دیگـری در نـام هـیچ شـاعر بختیـار ،تا قرن یازدهم «منجی اول»و  «بن یقظان عبدالله»از پس  

ها در این دوره فارسی بـوده و خبـری از اشـعار نیامده است. اشعار موجود منسوب به بختیاری هاتذکره
میـرزا حسـن  ( همچـونای )مـالمیریبه گویش لری وجود ندارد. در قرن یازدهم نام چنـد شـاعر ایـذه

ی و میـرزا اذهیـاسـهامی  ؛صـفوی عباسشـاهمعاصر  ،یهجر 998متولد  «ایواهب ایذه»متخلص به 
ای و دیگـران آمـده کـه تحـت تـأثیر سـبک شـاعران هنـدی بـا برادر میرزا حسن ایذه ،حسین مالمیری

اند. این مطلب گویای آن است کـه ایـن پردازی و تخیّل تابع سبک هندی بودهآفرینش تمثیل و مضمون
انـد. میـرزا حسـین ودههـا بدر تماس بـوده و تحـت تـأثیر آن (صفویهخود )عصر شاعران با شاعران هم
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ی گـریمنشـ ،دوم عباسشـاهزمـان  ه.ق. در1072سال  و دری مقام والایی داشته سیانشانودر  مالمیری
 اشعار اوست: از است. را به عهده داشته بندرعباس

گــــاه و دل   انــــدداده دوارمیـــامجـــان آ

 

 نـدادادهبـه کـارم  دیـآیمـچیزی که  ازقضا 
 

 در نظــرنقــش بــازی رفتگــان پیوســته دارم 
 

ــزارم   ــنگ م ــایی از س ــک بین ــددادهعین  ان
 

 (37 )همان:                                                                                                                        

ده که در آم .ق.ه 1046سال  به تاریخ ،ی اشعاری در مسجد امام اصفهاناذهیااز میرزا حسن واهب  
 است: شدهحکسمت راست درِ مسجد  ۀلنگ

ــفی ــاه ص ــه ش ــدیو زمان ــون خ  چ
 
 

 نوازبنــــدهو  گدازدشــــمنشــــاه  
 

 خصــالکــه از ایــن در، شــه فرشــته
 

 ره به کعبـه بـی تـک و تـاز بردیم 
 

ــام  ــه انج ــی ب ــک ــدیم ــرفم رس  ح
 

 وصف این مسجد ار کنم آغـاز ... 
 

 :است شدهحکاو  این ابیات از ،سمت چپ همان در ۀو در لنگ 

 ایــن بنــا خلقتــی کــه صــبح ازل
 

ــاز  ــش ب ــه روی ــد ب ــق ش  در توفی
 

 بــه بوســتان نجــف اشیســع کــهآن
 

ــــه عمــــر دراز...   داد آب روان ب
 

ــار ــر ت ــرد واهــب  خیفک ــتک  :و گف
 

 «شــد درِ کعبــه در صــفاهان بــاز» 
 

 مشروطیت رۀدوتحولات شعر . 1-2

آشنایی ایرانیان با اروپا و اعزام محصّلان برای کسـب علـوم  با ،و کمی قبل از آن قاجاریه رۀاز اوایل دو 
به وجود آمد. بـا  تحولی در شعر بختیاری -در فرهنگ و ادبیات ایران  با تغییرات عمدههمراه  –مختلف 

ها به دربار که ناشی از قدرت سیاسی آنان پس از مشـروطه صـورت گرفـت، وضـعیت بی بختیاریراهیا
محلی، سوادآموزی  هایانهای حاکمان و خدبی دگرگون شد و در پرتو حمایتآنان از جهات علمی و ا

طور کلاسیک در ایـن منطقـه دایـر شـد و اولـین دسـته از علمی برای اولین بار به و مدارسرواج یافت 
 اشعار به گویش بختیاری، شعر بختیـاری را مکتـوب کردنـد و ایـن جریـان شاعران این دوره با سرودن

اند: از ملازلفعلی کرّانی، حسینقلی شعر در این دوره عبارت شگامانیپ داشته و باقی است.تاکنون ادامه 
شاعری که دارای سبک خـاص اسـت و  ،ترمهمخان ایلخانی، داراب افسر و مهراب بختیاری. از همه 
 اند داراب افسر بختیاری است. شاعران بختیاری از او پیروی و از اسلوب او تقلید کرده
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محققان بیگانه در مورد ادبیات این خصوص ادبیات این دوره وجود دارد.  دو دیدگاه درکلی  به طور 
متفاوت و هم با  ،این تحقیقات ،این قوم فرهنگ باکه به علت عدم آشنایی آنان  اندداشتهدوره مطالعاتی 

 نوشته است: «دییایببا من به سرزمین بختیاری »روز در کتاب  مک بنناقص بوده است. خانم الیزابت 
خالق یک قطعه هنری یا ادبی باشد و در حقیقت فرهنـگ و  ،که یک فرد بختیاری امدهینشنمن هرگز »

بر روی کاغذ نیامده است. بـه  هاآندر این زمینه چیزی از  تاکنون کهیطوربهضعیف است  هاآنادبیات 
 مـک بـن)«وجـود ننهـاده اسـت عر پا بـه عرصـهیا یک شا سینوداستانگمان من هرگز در بین آنان یک 

افـراد ایـل بـه »: سـدینویمـ «دلاورانسـفری بـه سـرزمین »مریان سی کوپر در کتاب  .(85: 1373روز،
ی عشـایر خوانشاهنامهلیارد انگلیسی از  .(64: 1367)کوپر، «شاهنامه فردوسی عشق وافری دارند خواندن

، نشسـتیمـی قالی نزدیک آتـش ررود ی خانمحمدتق هاشب: »... دیگویم 1258سال بختیاری در 
 .شدندیمخان هم در حضور او بود و مشغول خواندن شاهنامه و داستان رستم و خسرو و شیرین شفیع
ی بـه وقتـ .افـزودیم هاآناین اشعار به درجات هیجان  ...شدندیماز استماع این اشعار محظوظ  مردم

و انگشـت حیـرت بـه دنـدان گـزان  کنانافسـوس، همگـی شـدیمکه پهلوانی کشته  دندیرسیمشعری 
در  ایرانـیمحققـان . (584: 1368)صـفی نـژاد، «و... زدنـدیمو با مشت به سینه  بازکردهی خود را هانهیس

 :دیـگویمـ. اسـکندر خـان عکاشـه انـددادهی انجام ترعیوسمطالعات عمیق و  ،مورد ادبیات این دوره
ینمـبه چشم اعتنا و قبـول  هاآنه و خاص این اشعار، در زبان ساد ۀعوامان ۀادبای مترسّم به علت جنب

 هاترانـهشاعران است امـا ایـن  گونهنیازاسخن متر کو به همین سبب در متون رسمی ادب  اندستهینگر
خارج از فضای ادب مدرسه هماره برای اهل ذوق و سوخته دلان شـورانگیز و دلنـواز بـوده و از دیربـاز 

سـید علـی (. 8: 1365، عکاشـه: نـک)اندکردهیم هاآنتنوع ایقاعات متناسب با  یی درهاینوآورتصرفات و 
 شاعرانی که نه خواندن را و نه نوشـتن را آموختنـد، نـه» صالحی در گفتگو با آنزان چنین اقرار کرده که:

ر را و نه بحور و سجع فنـی دیگـ دانستندیمعروضی را نه اوزان را چهارمقاله ، نه شناختندیمالمعجم را 
این نوع ادبـی پشـت  ،ق تاریخ. تا آنجا که اگر برای تورّ ونشاننامیبدر ایل من زاده شد  گونهنیاشعر  ...

... بختیاری به علـت عـدم فرهنـگ کتابـت و بـه میشویم روروبهسرمان را نگاه کنیم بسا با نام داراب 
و نماد کـوچکی  گاههیتکیر که داشت تا سده اخ خاطر نوع زیست و موقعیت اجتماعی و طبیعی خاصی

ت و سـکونت دائمـی اسـت و بختیـاری کـه است. کتاب و فرهنگ کتابت از آن مـدنیّ  سازنهیزمدر این 
گری طی حیات کرده است تنها به همان فرهنگ شفاهی قناعـت و نظامی ی، کوچدارگلههمواره از راه 

 .(192: 1377)نوروزی، «...کردیم
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یکی در بعد اشـعار  :ادبیات این دوره در دو بعد پیشرفت داشته است ،نیی میداهاتیواقعبا نگاه به  
 ۀ، گاگریوهـا، اشـعار عاشـقانه و حماسـی کـه سـرایندهـایـیلالا، هاالمثلضـرب، هـاتیبتکمحلی، 

و  افتـاده هـازبانمشخصی ندارند و با توجه بـه ذوق شـاعری سـاکنان منطقـه سـروده شـده و بـر سـر 
سرایندگانی اسـت کـه مربوط به شاعران و  ،عد دیگر پیشرفت شعر و شاعریب  ند؛ اشدهنقل نهیسبهنهیس

 .اندشدهو آغاز جدّی شعر و شاعری را باعث  اندکرده خودکردن آثار شروع به مکتوب
ها و اشعار؛ پیوسته بر سـر و افسانه هدر کنار ادبیات مکتوب این دوره، ادبیات شفاهی نیز رونق یافت 
سـو و رواج شـعر لـری بـا موضـوعات ها در بین مردم از یکها و ترانهبیتست. رواج تکها بوده ازبان

ها و رشـد خانهایجاد مکتب به علت ادبیات این دوره را دگرگون کرد. ،عاشقانه و حماسی از سوی دیگر
ن فکری مردم در پناه مراکز آموزشی، ماندگاری ادبیات شفاهی و حفـظ و نگهـداری آن را بایـد از همـی

از دسـت دادنـد ولـی در سـطح ملـی اصـلی خـود را  جایگاه ،اگرچه پس از مدتی هاخاندوره دانست. 
دارای قدرت و نفوذ بوده و علاوه بر جایگـاه سیاسـی بـه علـت نقشـی کـه در  همچنان در سطح منطقه

جـود ها و مراکز آموزش داشتند زمینـۀ رشـد ادبـی و فرهنگـی را در میـان مـردم بـه وخانهایجاد مکتب
تـوان فـراهم آمـدن زمینـۀ عمـومی آمـوزش و ترین علت رونق و رواج شعر ایـن دوره را میآوردند. مهم

و بزرگان از صاحبان علم و ملایـان محلـی دانسـت. ملایـان مسـئول آمـوزش فرزنـدان  هاخانحمایت 
ی چـون نـاظم از ها شاعران گمنام پرورش یافتند. شاعرانخانهبودند و با استفاده از همین مکتب هاخان

خان ملقب به سردار اقبال، حاجی میرزا پرویز خان از بزرگان طایفه بابادی،  محمدجوادطایفۀ بابادی، 
 .اندافتهیپرورششاعر گمنام دیگر در همین دوره  هادهیوسف خان امیر مجاهد و 

 طرح اشعار در این دوره را به این شکل تقسیم بندی کرده است: نگارنده چگونگی 

سـبک  لحاظ از. این اشعار اندسرودهاشعار خود را به فارسی  بخشی از شاعران این قوم در این دوره  -
و  رسـدینم زبانیفارسی اشعار شاعران پا بهی لفظی و معنوی هاییبایزو محتوا و مضمون و همچنین 

و مـردم منطقـه  ی این قـومهاحماسهاشعاری که در توصیف  جزهبنیافته؛  چندانیبه همین جهت رونق 
 باشد.
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ندارنـد و اشـعار  ۀ خاصـیبخش دوم از اشعار بختیاری، اشعاری با گویش بختیاری است که سـرایند -
و گاگریوها، اشعار عاشقانه و  هاسوگواره و رایج در فرهنگ محلی هستند. این اشعار شامل جوشخود

 .اندو ادعیه هاییلالاو  بزمی، اشعار مراسم شادی و عروسی

مشـخص بـه گـویش بختیـاری  دارای سرایندۀ اندشدهمکتوب هم  ین قسم از اشعار بختیاری کهسوم -
در بین قـوم  متراین نمونه از شعر، ک ،در گذشته .اندشدهو موضوعات مختلف سروده  هاقالببوده و در 
 رایج بوده است.بختیاری 

کـردن یکـی در مکتـوب است: توجهی داشتهپیشرفت قابل در دو بعد ،نسبت به قبل شعر این دوره  
 ؛انـدوفور، شاعران این دوره به سرودن اشعار به زبان بختیاری تمایل پیداکردهاشعار به گویش لری که به

هـای بعـد زمینه را برای تقلید شاعران دوره دیگری در حجم اشعار و آغاز جدّی شعر بختیاری است که
 اند.فراهم کرده

 شوند:دسته تقسیم می ترین شاعران این دوره به دوآمده، مهمعملبا تحقیقات به 
لی خـان هـا حسـینقد که اولـین آننسه شاعر بزرگ و صاحب سبک وجود دار ،اول این دورهۀ مرحل در

او نخسـتین کسـی اسـت کـه بـه گـویش  ،های نگارندهبررسی طبق است. «سیاره»ایلخانی با تخلص 
ایلخانی بختیاری بوده است. بـه  ،شاهنیناصرالددورۀ   ه. ق. و در 1267تیاری شعر دارد. او در سال بخ

بـا ظـلّ  اشحسـنهعلت سعایت فرهاد میرزا معتمدالدوله و ترس از قدرت او در جنوب کشور و روابط 
السلطان نیز حسینقلی السلطان حاکم اصفهان داد. ظلّ دستور قتل او را به ظلّ  شاهنیناصرالدالسلطان، 

یمـمود و او را مسموم و هلاک کرد. از اشعار معروف او این سه بیـت نقـل خان را به اصفهان دعوت ن
 :شود

فتـــــو یـــــدِه ا  نـــــی ز چـــــه ری نزِ  ؟دو 
 

ـــــــــیـــــــــارم   وریســـــــــتاده از خ   ون 
 

doni ze če ri nazeyde aftow / yarom na veristâde az xow 
 

ــــو  ـــــم   بـــــادلم   تنـــــگ تِـــــی تـــــو آی 
       

و  ــــری ر  ــــی کــــه ای ک  ــــو بونــــگ زن  ت
 

mo bâ dele tang tey to âyom /  to bong zani ke ey korey raw 
 

ر همـــــه خلـــــق   ابـــــروی کـــــجِ تـــــو و 
     

ـــه نـــو  م مـــو نِشـــون کـــه هِـــی م   داد 
 

abruye  kaǰe to vor hame xalq/ dâdom mo neŝon  ke hey mahe now 
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ی تنـگ نـزد بـادلمن است.  در خوابچون یار من هنوز  ؟دانی چرا هنوز آفتاب طلوع نکرده: میبرگردان
ی ا کـهمردم نشـان دادم  ۀیی ای پسر برگرد. من ابروی کج تو را به همگویمو تو با صدای بلند  میآیمتو 

 ماه نو را نگاه کنید. ،مردم

مورد تاریخ تولد او  در بود.« مجرم»متخلّص به  ملا زلفعلی کرّانی ،شاعر مطرح در این دوره نیدوم 
داننـد. زادگـاه او روسـتای دوم قـرن سـیزدهم میۀ . تولد او را اواسط نیماطلاع دقیقی در دست نیست

 است. قه.  1340کرّان بوده و در میزدج چهارمحال و بختیاری زندگی کرده و تاریخ وفاتش حدود سال 
او در ایـن  .او معروف است از«و حدیث کسا نامهمناجات» ،شدهچاپبر بخشی از اشعار او که  علاوه

 چالش خود را بـه درگـاه الهـی بیـان کـرده و ،شدهچاپهمت پروفسور مارویک در روسیه  اشعار که به
 اولین چالش بختیاری با خداوند از اوست.

ر ـو  ـت داری ای که از اصـل و بـدِ نیـک خ   خ 
 

ـــت ســـتّ    اریپـــردۀ عِیـــو مکـــن پـــاره کـــه خ 
 

ey ke az asle bad o nik xavar xot dâri /    pardeye  eyv makon pâra ke xot sattâri 

ون تـــو  ه پیـــدا هِـــد دو و هفتـــادبـــه بیـــاو   ر 
 

ز مِنِ   ه واداری دو و هفتادسیچِه یه د   ر 
 

be biyâvone to haftâdo do ra peydâ hed /    si če ye doz  mene haftâdo do ra vâdâri 

ــه  ن ــریس ایز  ف  ــه ن  ــی ی ــه هم ــادودوب  ره هفت
 

ــــر   ــــدنامل  ــــت دار ب زّ ولات خ  ــــی د   یایکن
 

hami ye nafaris izane haftâdo do ra/    lore badnâm ikoni dozze volât xot dâri be 

ــال ــه م ر مِن ــری و  ــاو و خ زِه گ ــد  ر بِ ــر ا  زّ ل  د 
 

ــــدکاری  زه از ب ــــد  زت ای ــــون د  ــــن و ایم  دی
 

doze lor ar bedoze gâvo xari vor mene mâl/    din o imone dozet iydoze az badkâri 

ونــه ســتی کــه کنــی آدمِ  ب  ــه بهشــت ج   وآدر ب
 

 

ـدِه سـی چـه بـه بهشـت ایکـاری  ر که گنـدم ب   ا 
 

bo:na ǰosti ke koni  âdame vâder be beheŝt / ar ke gandom bade si 

če be behŝet ikâri 
ــدی همــه  ــادآفری هــون ملــت دو و هفت ــه ج   ب

 

ـر داری ... ملـت دو و هفتـادتو به   سـون ج  م   ه 
 

âfaridi hame haftâd o do mellat be ǰahun /    to be haftâd o do mellat hamasun ǰar 

dâri 

وید باغ بهشـت کِـردی راسـت رجت ا   ایقدِه خ 
 

ـــاری  ـــنِس دیّ ــــرِه مِ ـــدا نی ـــه خ ـــه ب نون ر چ   ا 
 

iqade xarǰet ovid bâγe behŝet kerdi râst /    ar čonone be xodâ neyre 

menes dayyâri 

تو سـتارالعیوبی.  چراکه ؛ما را آشکار مکن وبیع داری، اوندی که از هر نیک و بد خبر: ای خدبرگردان
ــو  ــو  ؟یاقــرار دادهخــودت  راه درراه قــرار دارد، بــرای چــه دزدی  دو و هفتــاددر بیابــان ت دزدی کــه ت

طـرف  دزد از ؟یکنـیمـ بـدنامتـو چـرا لـر را  .کندهمه را از راه به در می ،اشییتنها ۀبا هم ،یاساخته
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. تـو دزددیمـدزد تـو ایمـان مـردم را از روی بـدکاری  ،دزدی گاو و خـر مـردم را بـدزدد توست. اگر لرِ 
 دو و هفتـاداگر گندم بد بود پـس چـرا آن را کاشـتی؟  .یی کردی که آدم را از بهشت خارج کنیجوبهانه
ی تـا بهشـت را اکـردهخـرج  قـدرآنی؟ کنـیمـآنان مشـاجره همۀ را در جهان خلق کردی ولی با  ملت

 .رودینماست به خدا قسم کسی در آن  طورنیااگر  ،یادهیآفر
 (37 -11: 1376)ملازلفعلی،                                                                                                              

سـرای بختیـاری پـا بـه اراب افسر، سومین بومی، دپنجاه سال بعد از درگذشت ملای کرّانی با  یتقر   
ی شـروع بـه سالگیسشعر و شاعری نهاد. مادرش، خواهرِ حسینقلی خان ایلخانی است. او از ۀ عرص

نمایشـنامه  صـورتبهاست که به گویش لری  مانیمسجدسلاولین شعرش رستاخیز  کرد وسرودن شعر 
اسـت. « دارسـی» لهیوسبهذ امتیاز و استخراج نفت به ایران و اخ هایسیانگلآمدن  ،ماجرای آن درآمد.

چالش ملازلفعلی، خـالق شـعر  ازی و با الهام شعرخوانو جلسات  هاییگردهمااو با تشکیل جلسات و 
 شد. «خدائیه»معروف 

چالش در ادبیات بختیـاری مربـوط  نیترکامل شعر بومی بختیاری با ظهور داراب افسر به کمال رسید.
پسر لر با دختر شهری اسـت مناظرۀ « همیلا»ین شعر داراب افسر پس از خدائیه شعر تربه اوست. مهم

 شود:که در بیش از دویست و پنجاه بیت سروده شده است. چند بیت از آن نقل می

ــته ــور بهش ــی ح  ــه من ــه ک ــو کینِ  ؟ای وای ی 
 

ــور سِرشــتِه  نــو ح  ر کینــه کــه چ  هــد   ؟ئــی د 
 

vây yo kine ke mani hure behŝete /    i dodare kine ke čono hur sereŝte ey 

لـــورِ مِنـــه ظـــرفِن  پاهـــاس اِگـــویی شـــاخِ ب 
 

نی غنچه کِلوس  مِ برفِن دستاس م   د 
 

pahas eguyi ŝâxe bolure mene zarfen /  dastâs mani γonče keluse dame barfen 
پاهای  ؟سرشت استور؟ این دختر کیست که حاین کیست که مثل حوری بهشتی است ،: آخبرگردان

 .است او گویی شاخه بلور در داخل ظرف است و دستانش مثل کرفسی است که تازه از برف بیرون زده

؟ من که مهری از او به دل دیگویمکیست که از ما سخن  :گویدسپس دختر به فارسی در سه بیت می
 گوید:پسر می ندارم و

بونــت ــونِ ز  ــه قرب ــو ب ــزن ای م  ــو بِ ــا م  ــپ ب  گ 
 

ـــونِتق  ـــر ش  ـــرنجِ س ـــف کِ ـــو زل م ـــون ه   رب
 

gap bâ mo bezan ey mo be qorbune zobunet / qorbune hamu zolfe kerenǰe sare 

ŝunet 
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ــونت ن ش  ــد  ی ــج زِ ــت و ک ــر و زلف ــون س  قرب
 

وونت  پا تنگت و او خالِ ل   قربون گ 
 

qorbune saro zolfeto kaǰ zeydane Šunet    /  qorbune gopâ tangeto u âxle lovunet 
و سرت و زلفت و  اتشانهقربان زلف پیچ در پیچ روی  ،با من حرف بزن ،: ای قربان زبانتبرگردان

 .تیهالبو لبان تنگت و خال  اتشانه

 برداردستدارد. ولی پسر لر می بر حذرراند و از نزدیک شدن به خودش باز دختر او را از خود می
 :نیست

ســمالِ زلیخانــهِ   ؟تــو نِیــدی کــج بســتن د 
 

ــــدی  ــــو نی ــــه ت ــــولار همیلان ــــر دادن ش   ؟قِ
 

kaǰ bastane dasmâle zoleyxâne to neydi    /    qer dâdane ŝulâre homeylâne to neydi 

 اِســـپیدی پِســـتون و پـــسِ پانـــهِ تـــو نیـــدی
 

ونه و هیچ جانه تو نیدی  م همه جاس   ...دید 
 

espidiye pestuno pase pâne to neydi /    didom hame ǰâsoune vohiǰâne to neydi 

ــتاره ــاه و س ــک م ــه فل ــدن ب ن ــد بِو  ــر عق  گ
 

شـــ  ـــد بیـــارهگم   ل چـــو همـــیلا دی یـــه فرزن
 

 /  moŝgel čo homeylâ di ye farzand biyâre gar Ɂaqd bevanden be falak mâho setâre 

مـیلا چگونـه شـلوارش را قـر ی هادهیند. تو بنددیم: تو ندیدی که چگونه زلیخا روسری را کج برگردان
اگـر مـاه و  ،یادهیـندو تو  امدهیدرا  هاآنی. من همه جای ادهیندسفیدی سینه و پشت پا را  تو .دهدیم

 .(143: 1373)داراب افسر، فرزندی مثل همیلا به دنیا بیاید بعید است ،شوند مانیپهمستاره 

یطولاناین مناظره  . کندو از خود تعریف می کنددختر حسادت می ،های همیلابیان زیباییملاحظۀ  با
 مناظره در تاریخ ادبی بختیاری است. نیتر

فرزند کوچک حسینقلی خان ایلخـانی اسـت  ،سیاسی این قوم، یوسف خان امیر مجاهد از شاعران 
او را در جریان نبرد شـیخ خزعـل بـا دولـت وقت،  است. حکومت شده متولده. ق. 1283که در سال 

بـه یادگـار مانـده در زندان قصر درگذشت. از او اشعاری بـه فارسـی  ه.ق. 1357در سال  ود زندانی کر
  است ولی اشعار لری از وی به دست نیامد.

متولد شـد و در  .. شه 1297پژمان بختیاری است. او در سال  ،دیگر این دوره ۀشدشاعر شناخته  
فراهـانی  مقـامقائمز خاندان میرزا ابوالقاسم ا تاجعالمدر تهران بدرود حیات گفت. مادرش  1353سال 

کـویر »بلندی در شاعری رسید. اشـعار او در دیـوان  ۀسالگی شاعری را آغاز کرد و به مرتب بود. از یازده
  باقی است. از اشعار معروف او به بختیاری است:« اندیشه و خاشاک
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ومـه ون سی چِن  ربون تو بی عِقشِ تو ج   ای به ق 
 

ر کفِ پاتِ   هون سی چِنومها  م مو د  بوس   ه ن 
 ج

ey be  qorbune to bi eqŝe to ǰun si čenome  /   ar kafe pâte nabusom mo dohun si 

čenome 

ــو گلــی م ت نــی کــه مــو خــار  ــو بِم  ــنم ت م  ــو ن   م 
 

ه جون سی چِنومه  بوی وام دی  ون توئی ار تو ن   ج 
 

Mo namanal to bemani ke mo xârom to goli /  jun toyi ar to nabuyi vam diya ǰun si 

čenome 

ــونی ــد م  می ــه ا  ــام ک ــن ن ــو مِ ــوم درد ت ر نگ  ا 
 

ون سی چنومه   سی چِه کِرکِر بکنم واکش و ز 
 

 ar nagom darde to men nâm ke omide moni/ si če ker ker bokonom vakaŝ o zoun 

si čenome 
ـد و بـالا مِنـه مـا ـل نکنـی وا ک  ل ش  ر تو ش   لا 

 

ه بِگرم مال و بهون سی چنومه  می ک   بِهل 
 

 ar to ŝol ŝol nakoni vâ kad o bâlâ mene mâl   /  behlomi koh begerom mâl o bohun 

si čenome 
ــو کــنم ــون ت ــو و ج  ر ت م کــه دعــا و  ــر   مچّــد ای

 

ــه  ــی چنوم ــرون س ــه و ق  زبی ــجاده و ت  ــه س ر ن  ا 
 

mačed irom ke doɁâ  vor to vo ǰune to konom / ar na saǰâda vo tazbiho qorun si 

čenome 

ــت م بجری ــد  ه ــردم و ر  ــه ح  ــگ تون ــر مِرزن  تی
 

ــه   ــی چنوم ــون س م ــر و ک  ــو تی گ  ــرِ زال ب  ــی ک   ه
 

  tire merzenge tone hardom o radom beǰerit /  hey kore zâl bogo tir o kamun si 

čenome   
 (806: 1368)پژمان بختیاری،                                                                                                                       

در شهرکرد به دنیا آمـد  .ه. ق 1324در سال است  که  ابوالفتح اوژن بختیاری ،دیگر برجستۀشاعر   
شــاعران چهارمحــال و  مجموعــه» کتــاب . ویو ســپس در اصــفهان و تهــران بــه تحصــیل پرداخــت

 را گردآوری کرده است.« بختیاری
. ش در هــ 1284حسینقلی مشفق ضرغام بختیاری از دیگر شاعران ایـن دوره اسـت کـه در سـال  

 در اصفهان درگذشت.  1351در سال  او .کردبروجن متولد شد و در آغاز نوجوانی به شعر گرایش پیدا 
 ایـدنبـه  ه.ش. 1275فرزند سردار اسعد است که در سـال خانباباخان اسعد  ،شاعر دیگر این دوره 

گرفتار و زندانی شد و دو سال بعد در زندان کشـته شـد. تحصـیلات ابتـدائی او در  1317آمد و در سال 
 از اشعار اوست: است. تکمیلی او در انگلستان بوده لاتیتحصاصفهان و تهران و 

ــــدیر ــــوی تق ــــران ک ــــدام آهنگ  م
 

ـــیر   ـــرای ش ـــب ـــازندیم ـــرزن س  جی
 

ــــدر ایــــن کــــاخ  ز آه ســــوزناکم ان
 

ـــد   ـــر ش ـــوراخ دل زنجی ـــوراخس  س
 

 (67: 1380) آسمند،                                                                                                                       
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 1286 سالبابادی در حدود  ۀطایف و بزرگان هاخانب به ضیغم الدوله از ملقّ  ،اسکندر خان عکاشه 
تـاریخ »مشروطیت فعال بود. همین شـاعر اسـت کـه  ۀمتولد شد. او با سران بختیاری در واقع. هـ. ق

 زیـپروهمچنـین  جای گذاشـته اسـت.ی از خود بهاعاشقانهی هایتیدوبرا گردآوری کرده و « بختیاری
دی و محمد جواد خان ملقب به سـردار اقبـال و از بزرگان طایفه بابا خان زیپرومعروف به حاجی میرزا 

از دیگر شاعران این  «ی فرهنگ و تاریخ قوم بختیاریچهارجلدمجموعه »عبدالعلی خسروی صاحب 
 .انددوره

 تحولات شعر بختیاری پس از انقلاب اسلامی. 2-2
 ،بختیـاری قـۀمنط و نفوذ آنـان در هاخاناز بین رفتن تحولاتی نظیر جۀ ینت در و پس از انقلاب اسلامی 

طور گسـترده در مراکـز علمـی و دانشـگاهی؛ ادبیـات قـوم همچـون دیگـر حضور فرزندان این قـوم بـه
را در اشـعار شـاعران  تایـن تحـولا آثـار های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دچار دگرگونی شـد.جنبه

و  رییـو تغ هـایرگذاریتأث نیرتعمدهدیوان شعر از شاعران این دوره  هابامطالعۀ دهتوان دید. نگارنده می
 :استخراج کرده استتحولات در ادبیات بختیاری را به شرح زیر 

مهم انقلاب، اشعار مذهبی و دینی که تا قبـل از ایـن دوره ضـعیف و کمرنـگ بـود،  ۀبه دنبال حادث -1
 ۀائمـ ها، در اول اشعار شاعران و نعت رسـول اکـرم )ص( و مـدایحی یافت. توحیدیهاتازهرواج و رونق 

اطهار اگرچه در زبان فارسی دارای سابقه طولانی بوده ولی رونق آن در گویش بختیاری از ایـن دوره بـه 
ذکر حوادث کربلا، عاشورا و... باعث آشـنایی اذهـان عمـومی و گسـترش  خصوصبهبعد بوده است. 

 محتوا و مضامین شعر بختیاری گردید.

جای اشـعار دیگـر، از مـوارد دگرگـونی شـعر دورۀ به سرودن اشعار ارزشی و اخلاقی و پند و اندرز -2
هایی از این شعر قبل از این دوره هم وجود داشـته، ولـی نمونه اگرچه شود.انقلاب اسلامی محسوب می

 شعر ارزشی و توجه به آن از سوی شاعران بوده است. تفوّقاین دوره، دورۀ 

ولـی بـا  اسـت. دادهیمـتشکیل  انهشقاع شعرعمده محتوای شعر بختیاری را  ،تا قبل از این دوره  -3
شاعران تغییر یافـت  ذائقۀ ،حوادث جنگ تحمیلی خصوصبهی اجتماعی و هایدگرگونظهور انقلاب و 

 مجـددا  ی اخیـر هادههدیگر موضوعات در شعر رونق یافت. ولی در  ،یغنائجای پرداختن به شعر  و به
 این نوع از شعر رونق خاصی دارد.
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و  افتـهیراهدر شعر بختیـاری  ،بدبین به عالم خلقتۀ فلاسف ۀمضامینی که به شیو ،هدر شعر این دور -4
محسـوب  هـاچالشبه کمال رسیده بود متوقف شد. چالش داراب افسر و مهراب بختیاری پایـان ایـن 

 شود.می

اسـت.  مشـاهده قابـلدر محتوا که در قالب و لفظ شـعر ایـن دوره  فقطنه ،آمدهتغییرات به وجود  -5
و فهلویات و فولکلورها بود در ایـن دوره بـا دگرگـونی  تیبتک صورتبهقالب شعر بختیاری که عمدتا  

و...  چهـار پـارهو  ی مختلف قصیده، غزل، قطعه، دوبیتـیهاقالبی نمود و در را طعمیقی راه تکامل 
 رواج یافت.

پـرداختن بـه فرهنـگ  ها وبیت، تکهاالمثلضربمکتوب شدن اشعار پراکنده محلی، نوشته شدن  -6
ای از ادبیات این قوم که تا قبل از این دوره عمده بخش های این دوره است.ترین شاخصهقومی از مهم

ها، عشـقی، ترانـه ۀاشـعار پراکنـد نـه  یزم درآوری و مکتوب شـد و مکتوب نشده بود، در این دوره جمع
 یات بختیاری به عمل آمد.دوستداران ادب از طرففولکلورها، گاگریوها و... تلاش جدّی 

 های مختلف گویش بختیاری به یکـدیگر از ویژگـی دیگـر ادبیـات ایـن دوره اسـت.نزدیکی لهجه -7
های ی جمعی لهجـههارسانهعلت ارتباطات اجتماعی و  به های گوناگونی دارد.بختیاری لهجه شیگو

کمتـر کـاربرد  هاجـهلهبرخـی  در «ش»حـرف  ،طور مثالبه ؛گویش بختیاری به هم نزدیک شده است
ستم» ۀ جای کلمیعنی به ؛شودتلفظ می« س»جای آن عمدتا  داشته و به م» ،«ش  ست  کنند. تلفظ می «س 

 اند.تر شدهها به همدیگر نزدیکلهجه امروزه

آموختگــان بختیــاری در شــدن دانشلیالتحصــفارغنزدیکــی ادبیــات بختیــاری بــه زبــان فارســی؛  -8
باعث ورود لغات گوناگون فارسی بـه گـویش بختیـاری شـده و  هانظیر این ها و عوامل دیگریدانشگاه

ای که بسیاری از مردم این قوم، زبان خود را رها کـرده گونهنابودی کرده است. به بهاین گویش را تهدید 
تغییـر زبـانی، شهرنشـینی و  نیـا دیگـر ۀعمـد علت کنند.و به زبان فارسی با فرزندان خود صحبت می

 نیز هست. زبانانیفارسآنان با همسایگی 

اواخر ایـن  تا ی تحول در شعر این دوره است.هاشاخصدگرگونی در اوزان اشعار بختیاری از دیگر  -9
ولی با آشنایی بیشتر  شدینممشخص، از اوزان دیگر معمول در زبان فارسی استفاده  وزن چنددوره جز 

ی، اوزان مختلف شعر فارسـی گویفارسی شاعران هاوانید ۀشاعران این قوم با ادبیات فارسی و مطالع
 در ادبیات بختیاری رایج شد.
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پرداختن شاعران بختیاری به شعر فارسی است. برخلاف  ،شعر این دوره هایاز دیگر ویژگی -10
نبـودن آن و مخـتص  فهمهمـهقبل، شاعران این دوره به علت محدودیت گویش لـری، ۀ دور

سرا، به سـرودن اشـعار ارتباط مستمر با شاعران فارسیو  ی معدوداعدهبودن این گویش به 
اند. حتی برخـی از ایـن شـاعران فقـط شـعر فارسـی دارنـد و بـه گـویش فارسی روی آورده

 .اندنسرودهبختیاری شعر 

اند از: داراب رئیسی، عبدالعلی خسروی، بیـژن حسـینی، یوسـفعلی ترین شاعران این دوره عبارتمهم 
فر، گـودرز یی، سیروس احمدیموگولحی، قهرمان محمدی، احمدعبدللهی ی صاعل دیس، شکاک ریم

، حسـین عبـداللهی، داریـوش ونـدبهدار، کورش کیانی، فریـده چراغـی، اکبـر پور یعلرزمگاه، هرمز 
 و قیصر امین پور و ... پور یعالروشن سلیمانی، ایرج  مرادی،

 چند شاعر این دوره و نمونۀ اشعار آنانمعرفی  .3-2
. گلبانـگ بختیـاری هاسـتیتیدوب نام باو اثر دیگری  «گلبانگ بختیاری»رئیسی صاحب کتاب  داراب

او بیشـتر اختصـاص بـه موضـوعات اجتمـاعی، دینـی و  آثـار به چاپ رسید. 1369اولین بار در سال 
ع( اسـت. صـراحت در لهجـه، سـادگی و هـدا )مدایح و مناقـب رسـول اکـرم و ائمـه  ازجملهاخلاقی 

 فارسی با بختیاری از ویژگی شعر اوست. ی، تحسّر و تأسف بر گذشته، درآمیختن اشعارصداقت ایلیات

وبختِ به »عنوان از نمونه اشعار او در کتاب گلبانگ بختیاری با   «:خ 

ی بخــــت کــــه دی دیــــر آبیــــد  ری ا         و 

ــــد  ــــر آبی ــــین گی م ــــال ز  ــــبِ اقب  اس
 

asbe eqbâl zomingir âbid / vori ay baxt ke di dir âbid 
 

ـــوی  نـــی هـــم بِخ  ـــو ه  هـــد  و ت مـــر ر            ع 

ـــــد..  ـــــر آبی ـــــو دلگی م زِ ت ـــــار   روزگ
 

ruzegârom ze to delgir âbid 
 

 omr rad o to hani ham bexowi       

 ،عمر تمـام شـد و هنـوز تـو خـوابی شد. ریگنیزم: ای بخت برخیز که دیر شد. اسب اقبال من برگردان
 .(85: 1370رئیسی، )است دلگیر تودست ازروزگارم 

است. اشـعار «قائد»با تخلّص  عبدالعلی خسروی،سبک و مضمون این دوره  شاعر دیگر صاحبِ  
ی مضـامین و کهنگـ او هم به لری و هم به فارسی است. اسـتفاده از کلمـات کهـن و قـدیم بختیـاری،
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کتـاب در شـعار او از ویژگـی شـعر اوسـت. از نمونـه ا استفاده از کلمات مهجور و متـروک بختیـاری،
 فرهنگ و ادبیات بختیاری:

ــرِتِن ــون ب  ــو فِرم  ــق ت ــه خل ــه هم ــارِلا ای ک  ب
 

ــرفۀ   ــرِ س  نِ س ــوارو  ــزه خ ی ــرِتِنر ــک و ت   خش
 

bârela ey ke hame xalqe to fermun bareten / rize xârune sare sorfeye xoŝgo tareten 

نِن ـــز  ـــا ای ی ـــه دِر ـــه دلاســـونهِ ب ـــل ک و پیای  ا 
 

ـــــنۀ  ـــــرد   تش ـــــوث رِتِنح  وِ ک ـــــومی زِ ا   نِ ج 
 

  u piyâyal ke delâsune be deryâ izanen / teŝney hardane ǰumi ze owe kowsareten 
ی مردان .کنندیمی خوارزهیرتواند و سر سفره خشک و تر تو  برفرمانای خدایی که همه مردم برگردان: 

 .(58: 1375خسروی، )خوردن کاسه آبی از آب کوثر تواندتشنه  اندادلیدرکه 

رگ »با نام  شیهایتیدوباو مدیون  شهرت است.  از شاعران این دورهیکی دیگر بیژن حسینی   ب 
وگ  است. دوبیتی زیر از اوست: «چ 

ه ــــرم  ــــم س  ش  ــــدِت ک  لن ــــگِ ب  ــــه مِرزِن  ب
 

ـــــدت  من ـــــه زلفـــــونِ ک  ـــــونهِ ب ـــــم ش  ش   ک 
 

kaŝom sorma be merzenge bolandet   /   kaŝom ŝone be zolfune kamandet 
 

رِ پاتِــــه بــــه مِرزِنـــــگ م جــــارو و   کــــن 
 

نـــدِت  م بِنِـــه دســـتِه بـــه ب  ســـت   کـــه تـــا ر 
 

konom ǰâru vare pâte be merzeng   /   ke tâ rostam bene daste be bandet      
 

یر پایت را جارو کشمیمو شانه به زلفان کمندت  برگردان: سرمه به مژگان بلندت  تا  کنمیم. با مژگانم ز
 .(61: 1373حسینی، ) رستم دستش را به بند تو بدهد کهنیا

شـکاک اسـت کـه اشـعار او بیشـتر محتـوای سیاسـی یوسـفعلی میر عروف دیگر ایـن دورهشاعر م 
 اجتماعی دارد.

سردی که در سال و کورش کیانی قلعه زاده شد 1334در سال  که شاعر دشتکی  ،محمدی قهرمان 
 از دیگر شاعران پس از انقلاب هستند.شده  متولدسرد روستای قلعه در 1349

او کـه در سـال  ی فـال حـافظاز مثنـوچند بیـت  .شاعر این دوره قیصر امین پور است نیتربزرگ  
 در گتوند سروده است: 1359

 
ـــــارِس ـــــم وِ ب ـــــه، دل  ن ـــــارِ ک  ـــــه ب  قافل

 

ــوارِس...  ــرتِ غ  ــم، گ  ــرِ دل ــاری س   چــی ب
 

či bâri sare delom garte γuvâres          / qâfela bâre kone delom ve bâres    
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ـــــــم ـــــــئری وِ دل  ـــــــش س  دی زِدی ت   و ر 
 

دی  ـــو ر  دی  ـــی و  ـــی تش ـــی س ـــر وِدی ب  م 
 

mar vedi bi si taŝi vadi o radi 
 

/ taŝe so:ri ve delom zeydi o rahdi  
 

تنـــد تـــا دشـــتِ اوبیـــد تـــا عقیلــــی  زِ گ 
 

 قصـــیلی همـــه جـــا ســـوز آویـــده ســـوزِ  
 

hame ǰâ sowz âvide sowze qasili 
 

/ ze gotand tâ daŠte ubid tâ aqili        
 

 همــــه جــــا ســــوز آویــــده غیــــر دِلِ مــــو
 

ه  ــر  ــو ... ای گِ شــکلِ م شــه زِ م  ــه کــی ک   ن
 

i gera na ki koŝe ze moŝgele mo 
 

/ hame ǰâ sowz âvide γeyre dele mo  
 

ــــر ــــا ت  م وا ای تی ــــون  ــــی ره ت  ــــو ت  روز  ش 
 

رآ  وری گِــــره زِ قیــــل ســــیات   سِــــمو ا 
 

ruzo ŝow ti ra tonom vâ i tiyâ tar 
 

/ âsemo owri gere ze qil siyâtar  
 

 بخــت تــو چــی رخــتِ تــو ســوزِ قصــیلی
 

ــی  ــیا و نیل ــو س ــتِ م ــی رخ ــو چ  بخــتِ م
 

baxte to či raxte to sowze qasili  
 

/ baxte mo či raxte mo siyâ vo nili 
 

ــــــافِظ   ــــــاوِ ح ــــــالیوا کت ــــــه ف م  م گِر 
 

ــالی  ــه ح ــالی و چ ــه ف ــا چ ــمنت بین  دش
 

doŝmanet binâ če fâli o če hâli 
 

/ 
 

vâ ketâve hâfezom gerome fâli 
  

 سینه مالامـال درد اسـت ای دریغـا مرهمـی»
 

 «جان آمد خـدا را مرهمـیه تنهایی ب ز دل 
 

 (64: 1372)خسروی،                                                                                                                                 

قافله مثل باری روی دل مـن اسـت.  غبار و گرددلم هم همراه اوست.  ،کندبرگردان: وقتی قافله بار می
وند تا دشت اوبیـد از گت ؟سریع رفتی قدرنیا که مگر آمده بودی آتش ببری ،تو آتشی به دلم زدی و رفتی

؟ کنـدیمـو گره در کار من را چه کسی باز  مشکلدل من. این  رازیغبه است سبز شده جاهمه ،عقیلی و
تـو  بـه دنبـال توسـت. بخـت بارماشکچشمان  روزشبانهمن  است. از قیر گرفته تراهیسآسمان را ابری 

تـا  فالی از کتاب حـافظ گـرفتممثل لباست سبز است ولی بخت من همچون لباسم سیاه و نیلی است. 
 (.133: 1377)نوروزی، حال و فال مرا دشمنان ببینند

طـولانی دارد. ایرانیـان خـود در مقاصـد و ۀ سـابق ،بررسی شعر بر اساس موضوع ،در شعر فارسی  
بر اساس محیط اجتماعی و افکـار  هاآن. اندبودهآوردند تحت تأثیر اشعار عربی اغراضی که در شعر می

خود موضوعات شعر فارسی را رونق بخشیدند. امروز هم در بررسی محتـوای اشـعار و نقـد و  ۀدیشو ان
ها هم تحـت یکی از اصول و مبانی تحقیق است. بختیاری ،ی شعر، توجه به موضوعهاهیمادرونتحلیل 

 .اندآوردهتأثیر شعر فارسی و فرهنگ بومی خود موضوعات و مضامین مختلفی را در شعر خود 
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 یریگجهینت .3
صورت  مشروطیت ۀی شعر بختیاری پس از دورهادستیابی به تحولات و دگرگونی هدف با پژوهشاین 

 نیـا دراشعار بختیاری را عرضه کنـد.  ۀدر عرص از تحولاتدقیقی  ۀگرفت تا بتواند در حدّ امکان پیشین
ی ارهـایمعاز  ،مشـروطیتتغییر و تحولات شعر گویش لری بختیاری و شاعران معروف آن پس از  اثنا،

ادبیات بختیـاری در طـول تـاریخ  در جغرافیای ایران، تنوع قومیتی رغمیعلآید. این تحلیل به شمار می
های متفاوت را سپری نموده است. تا قرن یـازدهم ادبیـات ایـن و با ویژگی فردمنحصربه ۀردو دو ،ادبی

وجـود  ها شده اطلاعـات دیگـری از شـاعرانرهها در تذکقوم ناشناخته و جز چند شاعر که یادی از آن
بـه  بـار عمـدتا  شاعران این قوم برای اولـین  ،مشروطیت در دورۀ و شعر این دوره به فارسی است. ندارد

. شعر این قوم هم در تعداد سـرایندگان و هـم در مضـمون و محتـوا اندسرودهگویش لری بختیاری شعر 
حماسی، عاشـقانه، عمدتا   محتوا نظر ازانی شعر این دوره . زیرساخت اندیشگاست رونق بسزایی یافته

این جریان پس از انقلاب مشروطیت به شکل چشـمگیری  ذکر شد کهچنانی است. اسیو ساجتماعی 
مشروطیت به علل مختلفی که برشـمردیم؛ نمـود و  . گویش بختیاری که تا قبل از دورۀرونق یافته است
ی مختلـف بـه شـعر هـاقالببا شتاب در  این دورهنداشت، پس از  به شعر را شدنلیتبدظهور و امکان 

 در چـالشترین شاعر ایـن دوره بزرگ ،افسراز آن استقبال کردند. داراب  تبدیل شد و شاعران بختیاری
کـه بسـیاری از او تقلیـد  را سرودپسر لر با دختر شهری  مناظرۀ «همیلاو خدائیه »عنوان با خداوند، با 

 اند.کرده
بیشترین پیشرفت در کمیت و تعداد  ، شاهدپس از انقلاب اسلامیهای این پژوهش آن است که فتهاز یا

آنـان  وآمد رفتبا زندگی شهری و  ارتباط و به دلیل حضور نهادهای فرهنگی، بختیاری هستیمشاعران 
 باسـواد یی آنان با مبـانی دینـی،آشنابا مناطق شهرنشین، بیداری افکار عمومی، شروع جنگ تحمیلی، 

ایـن جـۀ ینت دربـه وجـود آمـده اسـت.  شدن ایلوندان، دگرگونی عمیقی در محتوا و مضمون شـعر آنـان
حضور فرزنـدان ایـن قـوم  و بختیاری ۀنفوذ آنان در منطقشدن کمرنگو  هاخانتحولات و از بین رفتن 

تماعی، اقتصادی و های اجادبیات قوم همچون دیگر جنبه ،طور گسترده در مراکز علمی و دانشگاهیبه
 آنچـه این تحول در اشـعار شـاعران پـس از انقـلاب چشـمگیر اسـت. آثار سیاسی دچار دگرگونی شد.

توان بیان کرد؛ جریان اقبال به گـویش بختیـاری در شـعر عنوان یکی از دستاوردهای این پژوهش میبه
 است. پس از انقلاب اسلامی است که با هویت مستقل و متمرکز بر فرهنگ بختیاری
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